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  :معرفي و نقد كتاب
  

 1تطور و دگرديسي ژانرها :تاريخ ادبي ايران و قلمرو زبان فارسي

  نوشتة سيدمهدي زرقاني
  عليرضا نيكويي
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان

  درآمد
هـاي فرضـي       اسـت و بـين قطـب       هـا همـراه     ها و تـضاد     تلقي از تاريخ همواره با تقابل     

، واقعيـت و    )163 :1388 گـار و سـجويك،    ادل از    بـه نق ـ   وايـت ( علم و افسانه      بين :چرخد  مي
، )»بـاوري  نوتـاريخ «ذيـل   : 1383 مكاريـك،    ؛161 :1388  ادگار و سجويك،   ؛6 :تا   بي سميعي،(روايت  
 جنكينـز، ( منطقِ ساخت و منطق كشف ،)35-31: 1384، كينزهمان و نيز جن (و ذهنيت     عينيت  

هـايي   الؤ و هم س   گيرند   مايه مي  ها و مفروضاتي    الا هم از سؤ   ه  هريك از اين  . )22 :1384
مطالعـاتي باشـد؟ آيـا عينيـت در         » ةابـژ «تواند براي مورخ      آيا گذشته مي  : پي دارند دررا  

نويسي ممكن است؟ نقش تفسير و ذهنيت مورخ در تـاريخ چيـست؟ تـاريخ بـا                  تاريخ
 را واجـد    ييداد يـا اثـر    شود؟ چه چيزي رو     شود يا در آن ساخته مي       روايت گزارش مي  
در » مدرك تـاريخي  «و  » درك تاريخي «اوت   تف ،كند؟ به ديگر سخن     ويژگي تاريخي مي  

: 1385كوزنزهـوي،   ( يك سند اسـت؟      فقط ثر ادبي  ا نگار عمومي،    نزد تاريخ  چراچيست؟  
تاريخ بر . )22 :1384، جنكينز(ند؟ ا اند يا دو امر مستقل    آيا تاريخ و گذشته از يك مقوله      . )6
توان از ايـن    نمي؟ها و نيازهاي حال  الؤ و س  شود يا بر پاية حال      شته نوشته مي  بناي گذ م

 چه در تـاريخ عمـومي و   نگار تاريخ. دها چشم پوشي و مباني و مفروضات آن ها  پرسش
. ديـده بگيـرد   ا مختلـف از تـاريخ را ن       هاي  تلقيتواند   نمي...  ادبي، هنري و    در تاريخ  چه

 ؛ چنـان   اساسـي دارد   تفاوت  از آن   پس خ در قبل از رنسانس با      از تاري  ادراك و برداشت  
 اسـت    داشـته  نزد هگل، ماركس، هيدگر و ديگـران نيـز مفـاهيم گونـاگوني            » تاريخ «كه  
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 هيدگر حتي بين دو تلقي از تاريخ        .)33-32: 1390 ، جباري ؛511-495 :1387،  حشمت سليمان(
 كـه نـاظر بـه       -»گشيـشته  «هـوم  به مف   و تاريخ  - همان مفهوم رايج   -به معناي هيستوري  

 نقـش   ،نكتـة ديگـر   . شـود    تفـاوت قائـل مـي      -آن است » حيث تاريخي وجودشناختيِ  «
، )بازتـاب (استعارة آينـه    :  از تاريخ است   ها و الگوهاي استعاري در نوع دريافت       استعاره

، تكامـل انـواع     )يابي و چيـنش      قطعه(، پازل   )آناتومي( كالبد   ،)كشف(سرزمين ناشناخته   
هــر الگــوي اســتعاري و نظــام مفهــومي .  ...، رودخانــه و)و دگرديــسيِ انــواعتطــور (

 ايـن    از آگاهي. گيرد  دست مي  دهد و مسير تحقيق را به        خود را شكل مي    2هاي  واره طرح
شـناختي و     بـه خودآگـاهيِ روش     -انـد   كه اغلب پوشيده و پنهان     -ها  واره الگوها و طرح  
  . شود ها منجر مي تنقيح روش

هـا، بـيش از ارزش پاسـخ بـه            ها يا مواجهـة دقيـق بـا آن         الؤست س ارزش طرح در  
هـاي     پرسـش  ،كند  انديشه باز  هايي كه راه را بر مسيرهاي جديد       الؤ س ويژه  ؛ به هاست آن
ما درباب نظرية تـاريخ     .  كند 3حويلتر ت  هاي دقيق   الؤها را به س     آن و طرح افكند    اي  تازه

هاي درسـت      به طرح پرسش   ابزده و اقناعي،  هاي شت   يش از پاسخ  ادبي و تاريخ ادبيات، ب    
هـاي    شـده را بـشكافد و چـشمه        هـاي سـنگ     هايي كه جـواب    الؤ س .و دقيق نياز داريم   

بـرد كـه    هايي راه مي ها به تمييز و تفكيك الؤمل در سأت. هاي جديد را جاري كند     الؤس
تبار، لبطـل   لولا الاع  «:است» تقسيمات«ها و معيارها بيش از اهميت         بدانيم اهميت ملاك  

  . »الاحكام

  تاريخ ادبي، امكان يا امتناع؟
 نتيجـة   ادبيـات، / هاي مباحث تاريخ ادبـي      ها و فروبستگي   ها، كژراهه  بست بسياري از بن  

، راه  سـؤال تأمل در ايـن     .  و سرسري گذشتن از آن است      سمجگرفتن اين پرسشِ    آسان  
/  در نگارش تـاريخ ادبـي      طور كلي،   به. كند  هاي ريز و درشت ديگري باز مي         سؤال را بر 

هـايش بـا     ها و نـسبت    و تفاوت » چيستي تاريخ ادبي  «ادبيات، پس از بيان مطالبي دربارة       
 و نـه    -دست، با فـرض امكـان      و مقولاتي از اين   » تاريخ عمومي، نظرية ادبي، نقد ادبي     «

ثـي   از امتناع و امكان آن، مقدم بر هـر بح          سؤالاما  . برند   آن، دست به نوشتن مي     -امتناعِ
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كـه نـاظر   » كنندة تـاريخ  ادبيات، معمايِ گيج « عنوان   بااي   كوزنزهوي در نوشته  . است
  : گويد مي است» تاريخمنديِ تفسير«و » ماندگاريِ ادبيات تنش و تناقضِ درون«به 

: روييم هزيرا ما با دو مقوله روب؛  ناممكن است»تاريخ ادبي«در زمينة  هر اقدامي
اگـر  . »ط از رهگـذر انـواعِ تكرارپـذير وقـايع         بـس «و ديگري   » فروكاستن«يكي  

اثر با آثار ديگر و كشف نـوعي دنبالـه يـا تـوالي، پـس                » مقايسة«توضيح يعني   
حِ  زيـرا توضـي   ؛شـود    ادبي و هنري نفي مي     اي  ه پديد منزلة دروني اثر به  » يكتاييِ«

 تاريخي ِآثار متقدم و محيط و       - محصولِ اجتماعي  تاريخي، اثر ادبي را تا سطح     
 ـ    . آورد  آن پايين مي  ي  فضا » ادبـي  اثـرِ «فـرد و تكرارناپـذير       هويژگـي منحـصر ب

  .)6: 1385كوزنزهوي، ( همواره از دسترس توضيح تاريخي به دور خواهد ماند
حـد  قلمرو تحقيق تاريخي فقـط تا     «: بود مبناي اين نكته، ايدة هيدگر است كه گفته         

فـرد،   يخ آنچـه منحـصربه    در تـار  . يابد  دسترسي و نفوذ توضيح تاريخي گسترش مي      
رو همـواره     هرگـز بـديهي نيـست و ازايـن         ، بزرگ است  ،نادر، ساده يا در يك كلام     

بندي ديگـري    با صورت رااين نكته  پل دومان.)جا  همان( ».ماند   باقي مي  ناپذير  توضيح
و نيـز در قالـب      ) فراموش كردن گذشته  (و خلاقيت   ) در گذشته (در تضاد بين تأمل     

در اين مختصر، جاي بسط ايـن بحـث         (ده است   طرح كر » خ و زندگي  تنشِ بين تاري  «
از جهـات ديگـر، منكـرِ اصـل تحـول و دگرگـوني در ادبيـات و                  برخي نيز    ).نيست

  ).35 :1387، ك فتوحي .ر(مخالف تاريخ ادبي هستند 
 تـاريخ ادبـي ايـران     پوشيم و به كتاب       لة بنيادي چشم مي   ئاز اين پرسش و مس    حال  

مهـدي زرقـاني از     . نوشته شـده اسـت    » تاريخ ادبي «بد با فرض امكانِ     پردازيم كه لا    مي
 تفكراتـشان در     پرتلاش و نوجويِ نسلي است كه كمال و بالنـدگيِ          فكر، محققان خوش 

گيـري    حضور در وضعيت گذار و شـكل      دليل اين نسل به  . دو دهة اخير قوام يافته است     
هـاي    هـا و روش     از سـنت   هـم    - نه فقط مسلط و محكوم     -هاي رقيب و موازي     گفتمان

و ...)  شــفيعي و پورنامــداريان وماننــد(هــاي پيــشين  داعيِ اســتادان نــسل ابــميراثــي و
هـاي جامعـه و جهـان خـود را            اند و هم اقتضائات و دغدغه      هاي آنان بهره گرفته     تجربه
رو   ازايـن  ؛اند خود چشم دوخته  » هاي نسلي   ابژه«شناسند و هم به مخاطب عصري و          مي

 ـ      هـايي از روش     هـا و تركيـب      با آميـزه   اغلبايشان  ه در نوشته  رو  ههـا و رويكردهـا روب
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 ، خـود را دارد    هاي  ت با اينكه قو    مختلف ها و رويكردهاي     توجه به اين روش    .شويم   مي
 معرفتــي و شــناختي ايــن تكثرگرايــيِ  روشازم نظــري و بايــدهايرعايــت نكــردن لــو

 هرچند در وضعيت گـذار و      ؛ دارد ها، پيامدهاي ناخوشايندي     آن شناختي و تركيب   روش
  . ها نيست اندازي، چندان گزيري از آن پوست

  ساختار كتاب و ايدة اصلي آن
قصد دارد رد تـاريخ ادبـي       و  است  » وچهار فصل  چهار بخش و بيست   «كتاب مشتمل بر    

سـه  (هـايِ تـاريخي      ها و برش   در برهه » تزِ اصلي دگرديسي و تكاملِ ژانرها     «ايران را با    
 اقليمـي روايـات و متـون را در          -، و تنوع فرهنگي   ) از عصر اساطير تا سدة پنجم      :دوره
تـاريخ  «هاي شفاهي و نوشتاري نشان دهد و خطوط برجستة تطورِ سنت نگارش              شكل
هـا، بـه دو      در اين بررسي  . ترسيم كند ) فرزند -پدر -جد(را در توالي سه نسل      » ادبيات
توجـه  ) هـا   شـاخص (» متنـي  درون«و  ) لوژيقدرت سياسي و ايـدئو    (» متني برون «ةمؤلف
  . شود مي

روايتي «است  اي ندارد جز اينكه مؤلف خواسته        ها، حرف تازه   داده فصل اول از نظر   
» اي تـذكره «، »اي پيشاتذكره«بر مبناي رابطة نسلي و ايدة تكاملي از نوشتارهايِ       » متفاوت

دهد كه به الگـوي اسـتعاري       دست   با اشاراتي به پيشينة عربي به     » كتب تاريخ ادبيات  «و  
  . آن خواهيم پرداخت

شـامل مباحـث    و   ادبـي    هـاي   تـاريخ » شناسـي  روش« دربـارة    هاي دوم و سوم     فصل
 و مباحـث نظـري      شناسيِ مؤلف اسـت     و مباني نظريِ روش    )78-53( انتقادي   -توصيفي

 جمـع ،  ادبيات و ناادبيات،تعريف تاريخ ادبيات «:گيرد درباب اين موضوعات را دربرمي    
 ،گرايـي تكـويني     ساخت ،شناسي ادبيات   جامعه ،متني متني و برون    ن  بين رويكردهاي درو  
 و طـرح    ،بنـدي انـواع     طبقـه  ،هـا   ترسيم جغرافياي ادبـي و كـانون       ،ايدئولوژي و ادبيات  

 ايدة اصـلي بقية مباحث دربارة . )130-79(» ها پيشنهادي براي ژانرهاي اصلي و زيرشاخه   
و » فرامتنـي «اسـاس دو روش       بر .)24(ست  »رورت ژانرها دگرديسي و صي   «تاب، يعني ك
 ايـدئولوژيك   -هـاي فرهنگـي     بلاغـي و جريـان     –هاي زبـاني     به زمينه  ، نويسنده »متني«
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ثير نفوذ زبان عربي و نهـضت       أو تولد ژانرهاي نوين، ت    » ژانرها«گيري و دگرديسيِ     شكل
  . پردازد  مي  آن در ساختار قدرت و پيامدهايها و رخنه گيري قيام ترجمه، شكل

خواهد آن تاريخ طولاني و پيچيـده را در           چنين عظيم كه مي   » طرحي «طور طبيعي   به
 بايـستد تـا   يمحكم ـهـاي    متين و ستون   لودةاين وسعت جغرافيايي بازنمايد، بايد بر شا      

 بايـد بتوانـد بـراي رويكـرد         ؛ بايد منسجم باشد و متمركـز      ؛نشكند و در خود فرونريزد    
  .  دقيقي داشته باشدشناختيِ خود مباني نظري و توجيهات روشتلفيقي  -تركيبي

  شناسي مؤلف مباني و روش
  : گويد  مي كتابمؤلف

 مختلـف بـدون     ياز آرا » دار و منسجم   تلفيقي نظام «ست كه با    ا  غرض نويسنده آن    
آنكه نظرية ادبي خاصي را اساس قرار دهد و تن بـه التقـاط بـسپارد، در نگـارش                   

مـدترين روش را در اختيـار بگـذارد و در ايـن راه، كـلامِ                آ، كار »نتاريخ ادبي ايرا  «
ديـد كلـي يـا    «داده است كـه گفتـه بـود        العين خويش قرار   را نصب » ديچز ديويد«

هاي حاصل   دهد كه ياد بگيرند بينش      چيزي شبيه به آن، فقط براي كساني دست مي        
  .)23مقدمه، ( »كنند تلفيقهاي انتقادي متعدد را چگونه با يكديگر  از روش

 از دو گروه بيـشترين بهـره را   -ها  روش بازار-كند در اين عرصه   تصريح مي زرقاني  
 در حـوزه مـسائل      و» ها و سـاختارگرايان     فرماليست«متني از     در حوزة درون  : برده است 

اتـشان درسـت    ي ايـن دو گـروه كـه نظر        يجمـع آرا  . »شناسان هنـر   جامعه «متني از   برون
هـاي    هـا و سـاير مؤلفـه        دار آن  گيرد و تلفيق روشـمند و نظـام        ييكديگر قرار م  » مقابل«
دهند   را شكل مي  ) نظرية تاريخ ادبي  ( مباحث محوري بخش اول      ،»نظرية تاريخ ادبيات  «
 پاكتچي صورت داده و به دو جريـان         ،گويد كه اين تلفيق را پيشتر       مؤلف نمي . )جا  همان(

را » تـاريخ ادبيـات   «كـه   اسـت   ده   در حوزة نقد ادبي روسيه اشـاره كـر         نوزدهمدر سدة   
اي  گرايـي كـه خلـق ادبـي را گونـه             يا جامعه  4گرايي  جريان واقع  .1: ثير قرار داد  أت تحت

 كه خلق ادبي را نوعي اتصال به جهان         5 نمادگرايي .2 ؛)بلينسكي(دانست    مي» بازنمايي«
 كه آفرينش    نوع سومي هم شكل گرفت     ،ها  به دنبال اين   .)پاتبنيا(كرد    ها تصور مي    انگاره

تلفيـق  ). گرايـي  صورت(دانست    مي» هاي ادبي   صورت«اي اتصال به جهان       ادبي را گونه  
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  بـه  وجـود آورد كـه      را به ) باختين( نظرية فراگير    يكگرا    گرا و جامعه   دو جريان صورت  
گرچه امـر ادبـي را بازتـاب واقعيـت          ا ؛كرد   توجه مي  رابطة امر ادبي با واقعيت خارجي     

آورد، از    وقتي مؤلف از اصل ماجرا سـخني بـه ميـان نمـي             ،ر طبيعي طو  به. 6دانست  نمي
 و مـشكلات ايـن      پيامـدها ها را به اين كار واداشته است و نيـز از             هايي كه آن    ضرورت

. شـود   سخني گفتـه نمـي     -هاي مقابل است     كه به گفتة خود او جمع بين جريان        -تلقيق
 بـه   سـرعت   بـه ها،   ها و نظريه   ث بح گاه ناتمامِ   مؤلف پس از طرح مختصر و      ،رو ازهمين
) »طـرح پيـشنهادي مـا     «يـا   » مباني نظري روشِ مـا    « عناويني چون    با(» نظر خود «طرح  
هـاي ديگـر خـود، در تعريفـات و             در نوشـته   زرقـاني در ايـن كتـاب و نيـز         . پردازد مي

روشِ «و  » تقـابلي «هـاي      نظـام  در برابـر  . كنـد   شيوه استفاده مي   از چند    اغلبتقسيمات،  
 اين دو شـيوه  .گيرد بهره مي» پيوستاري /طيفي «ز تقسيمات ثُلاثي و يا از تعريف  ا »ثنايي

ر جـاي خـود      د  و استمبتني   گرا  ، بر نگاه تلفيقي و هم     هاي دوتايي   در مقابل نظام تقابل   
 هـا، مبـاني نظـري و بايـدهاي         ؛ اما نكته اين است كه اين شـيوه        مفيد و قابل دفاع است    

گرايــي  ســو بــه كثــرت تــوان از يــك  نمــيبــراي مثــال، .شــناختي خــود را دارنــد روش
هـاي پيچيـده، چندسـاحتي و          و از سوي ديگر بـا پديـده        )23(بود  معتقد  شناختي   روش

 از بافت پيچيده و متكثرشان جداها را  عاملي كرد يا آن چندعاملي برخوردي ساده و تك 
وژيِ ناسـاز    مـسلط و ايـدئول     ،هاي رقيـب، محكـوم      شود هم از گفتمان     نمي  كرد؛ تحليل

مـتن  در ايـن نگـاه،     . ها بررسي كرد    را جداي از اين كشمكش    » اثر«و  » متن«گفت و هم    
. هاسـت  »ها، و چالش ها، سكوت  حذف«ها و حاوي      ها و ايدئولوژي   عرصة تنازع گفتمان  

و » تلفيق« اما به مباني و سازوكارهاي اين      ؛ها و منظرها بهره برد      توان از تلفيق روش    نمي
تاريخ جا بگويم كه ضعف كتاب       همين. اي نكرد  ها اشاره   هاي آن  سازگاريمشكلات و نا  

، با وجود نكـات ارزشـمند و گـستردگي و غنـاي مĤخـذ، در                ادبي و قلمرو زبان فارسي    
  . شناختي آن است مباني نظري و روش

 و تقـسيماتي مثـل    » متني، متني  فرامتني، برون  «در سراسر كتاب از اصطلاحاتي مانند     
 اما در مقدمه و در مباحث اصلي كتـاب، يـا            ؛شود  استفاده مي » ادبي، غيرادبي  ادبي، شبه «

شود و يـا اگـر از         اي نمي  ها اشاره    آن نظريهاي    هاي مفهومي و چارچوب     اساساً به نظام  
 از  ،»مـذهبِ مختـار   «بنـدي نهـايي و بيـان          در جمع  ،آيد  به ميان مي    ذكري  مختلف آراي
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ها  ممكن است بگويند كه اين. شود پوشي مي  چشماه هاي نهفته در آن تضادها و تعارض
ها مراد است و نيازي به توضيح          يا كاربرد متعارف آن    ،اند »طلاحات رايج و جاافتاده   اص«

و تبيين ندارند، يا اينكه در بافت كلام و در همنـشيني يـا در تقابـلِ بـا مفـاهيم ديگـر،                       
 مؤلـف .  اسـت كـه چنـين نيـست        بـديهي  ت؛ اما ها را درياف    توان مفهوم و كاربرد آن      مي
ريكـور، اكـو،   ( مختلـف  ي آرادر باب متن   از نظر مفهوم و مصداق،      كه داند  خوبي مي   هب

 به ديگـر  ها  ، اين تفاوت   مفهومي اي  ه در شبك  . مخالف وجود دارد   بلكه ،...)دريدا، آيزر و  
 هـر سـنتي در پيكـر   «ر قائل است كـه    وقتي ريكو  براي مثال، . يابد  مفاهيم هم تسري مي   

شود و نوشتار در خود، همزيستيِ گذشته و حـال را همـراه               زمانِ حال مي   ، هم "نوشتار"
 ادراكي دارد كه با برداشت ديگران متفاوت        ويلأ از متن، گذشته، تاريخ، سنت و ت       ،»دارد
 بلكـه چيـزي     ،ي عيني و فيزيكـي نيـست      ا گويد متن پديده     وقتي اكو مي   همچنين. است

 چنينهم. دهد  از متن ارائه مي    مفهوم ديگري    ،گيردكل مي يند خواندن ش  ااست كه در فر   
» اختلاف معيارهـا  «در باب   . وندش  متن دستخوش مفاهيم ديگر مي     مفاهيم فرامتن و ميان   

 گونـاگوني وجـود   ي آراكنـد،   ميطرح  نويسنده  ادبي و غيرادبي نيز كه       باب ادبي، شبه  در
 امـا مؤلـف    .7شـود   داقي مـي  هاي مفهومي و مص     ها موجب خلط    دارد كه نپرداختن به آن    

 بـه   ،جمع چند تعريف يا نگاه است      حاصل ،لحاظ نوع  به اقناعي كه    هاي  ريفبا تع اغلب  
انـد و در فـصول       كه تضادها همچنان منتظر نتيجه       درحالي ؛رسد  نظر پيشنهادي خود مي   

  . شوند ديده ميديگر 

  ملي در عناوين كتابأت
» وجه تـاريخي و جغرافيـايي     «ه هم به    خورد ك   چشم مي   كتاب چهار عنوان به    روي جلد 

 كتـاب،   با توجه بـه سـاختار و راهبـرد        . استهاي ادبي     نظر دارد و هم معطوف به جنبه      
. دارد تـا راهبـردي    » ويتريني« كتاب نيست و بيشتر وجه       جلدها در     ضرورتي در ذكر آن   

 ايـن    در ، آمـده  نظـري  از باب بيانِ مباني و چـارچوب         »نظرية تاريخ ادبيات  «اگر عنوان   
 در نگاه نويسنده، اين     دهد  نشان مي  بلكه   ؛ زائد است  فقطنه  » انضمامِ به«، تركيبِ   صورت

.  اسـت  بـه كتـاب پيوسـت شـده       » ضميمه« همچون    ندارد و  نظريبحث شأنِ بنيادي و     
  كـاملاً  ،كه پيشتر از آن سـخن رفـت       » طرحي«ريزيِ   كه اين بخش براي شالوده      درحالي
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  با ارجاع و اشاره به كتـاب       توانست   اختصار بود، مي   صد ايشان اگر هم ق  . ضروري است 
موضـع   يا نقد آن، بيـنش و    )1387ويراست مفـصل آن     ( محمود فتوحي    نظرية تاريخ ادبيات  

 گفتـه  يسخناما از آن حتي در حد پيشينة بحث هم  . دخود را در حد ضرورت طرح كن      
تاب بـا حوصـله و     فتوحي در آن ك   . »و هو بسبق، حائز تفضيلا     «كم  دستكه  نشده است   
اي كـه بـه نظريـة تـاريخ          هايي را طرح كرده كه آثار بعدي        اندازها و پرسش   دقت، چشم 

  . ها بگذرند اعتنا از كنار آن توانند بي پردازند، نمي ادبي مي
 بلكـه از وجـوهي،      ،تنها ضروري نيست   در عنوان كتاب نه   »  زبان فارسي  قلمرو«ذكر  

 ،از حيث گـستردگي و پراكنـدگي       زيرا   ؛ان است با راهبرد و عنوان اصلي كتاب ناهمخو      
 - حتي با وضعيت اقليمي قـديم      -»ايران«هم در    آن» تاريخ ادبي «با  »  زبان فارسي  قلمرو«

 بگـذريم از    ؛نـشده اسـت   »  ايـران  تاريخ ادبي «يد اقليميِ درستي از     منطبق نيست و تحد   
، »ادبي و غيرادبـي    نوشتارهاي ادبي، شبه  «باب  بر مبناي تقسيمات خود نويسنده در     اينكه  

  زبـاني ي يكي نيست و اگر قـرار اسـت قلمـرو    ادبيات و حيات ادب  قلمرو زبان با قلمرو   
  بـاز نيـازي بـه تـشخصّ و ذكـر           ، نظر باشـد   مد» زمينه پس«يا  » پلان«عنوان يك     به قطف

  . نيستآن  جداگانة

  ليفالگوي استعاريِ تأ
 هـا   برداشت ،) جانسون  و يكافل(پس از طرح نظرية معاصر استعاره يا استعارة مفهومي          

 سـنتي و كلاسـيك از       برداشـت انداز، هـم     در اين چشم  . كلي دگرگون شد   ه ب از استعاره 
 چـون   ؛هـا  بنـدي   و تقـسيم   هـا   استعاره دستخوش نقد بنيادي قرار گرفت و هم تعريـف         

از . گيـرد   هاي مفهومي شكل مـي      الگوبرداري از نظام   دراصل استعارة مفهومي از رهگذر    
در سـطوح و مراتـب      ) ي انسان رياضي، تجربي و  (هاي علوم     ز حوزه  بسياري ا  اين منظر، 

  فقـط  هـا  بر اين مبنا، استعاره   . اند »ها و الگوهاي استعاري    مفاهيم، نظام  «مختلف، حاوي 
 بلكه  ؛شوند  كار گرفته نمي    به در سطح واژگاني و مباحث بلاغي و يا به شكل تزييني          

اسـاس  .  حـضور دارنـد  ي گونـاگون هـاي  بـه شـكل   وجـوه  ةدر همو در متن زندگي  
طريـق  از  » انتقـال  «يعنـي  ؛» يك چيز بر اساس چيز ديگر است       درك و تجربة  «استعاره،  

 ،در نظـامِ شـناختي مـا       ؛اي ديگر   از يك حوزة مفهومي به حوزه      8الگوبرداريِ استعاري 
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هـا و      يافته ، انتزاعي دهند تا بتوانيم مفاهيم     امكان مي دارند و به ما     نقش بنيادي   ها   استعاره
 تجربـي و  -مفـاهيم عينـي  «را بر مبنـاي     )  زمان  و مانند زندگي، مرگ  (هاي جديد     تجربه

. دهـي كنـيم     سـامان  »هـاي فرهنگـي     فـرض   شـناختي و پـيش     - هاي مفهـومي   چارچوب
بر عـادت يـا       محققان بنا  بيشترهستند و   » برِ شناختي  ميان«ها نوعي     واره ها و طرح   استعاره
هـاي جديـد    واره را براي اطلاعـات و داده   تر و قالب    هاي رايج  ينهاي مسلط، تبي    گفتمان

علـوم  و   ادبيـات و هنـر، بلكـه فلـسفه           فقـط  انـداز، نـه    در اين چشم  . كنند  انتخاب مي 
 دليل  اما به  ؛هستند» ها استعاره «نيز دستخوش حضور و بازي    ) بيعي، انساني، دقيقه  ط(
نفسه نه عيب است و نـه         اين امر في   ،البته. 9آيند  چشم مي  بودنشان كمتر به  » الگووار«

هـاي    گرايي، خلط  به تقليل كلي   طور  بهبه اين الگوها،    » وقوف نداشتن «گرچه   حسن؛
شود كه از حوصلة اين نوشتار        اي، مفهومي و مصداقي منجر مي      شناختي، حوزه  روش

هاي ماشـيني     هاي حوزة علوم انساني بر مبناي استعاره         تبيين براي مثال  (.خارج است 
 بـه حـوزة مقـصد بـدون         أيا حيواني از انسان يا جامعه و تعميم مفاهيم حـوزة مبـد            

  .)هاي تخصيصي اجزاء و هندسة تركيبي هريك ن ويژگيدرنظر گرفت
» تطـور انـواع   «و  » شناسـي تكـاملي    زيست« از اين الگوهاي استعاري، به حوزة        ييك

 و  اهيم، اصـطلاحات  ها و مطالعـات، مف ـ      پژوهش ،طور عميق و گسترده    ه كه ب  تعلق دارد 
 اين الگوي اسـتعاري بـر اسـاس مفـاهيمي ماننـد           . زند   خرد و كلان را رقم مي      الگوهاي

ازگاري يـا ناسـازگاري، ادوار       محيطـي، س ـ   -تطور، تكامل، دگرديسي، شرايط اقليمـي     «
  .گيرد شكل مي» ...تكامل، بقا، نزاع، انقراض و -تطور

نحـو اسـتعاري در      هاي مفهومي بـه     صرف الگوگيري از نظام    ،طور كه گفته شد    همان
 آگاهي   اما پيش از كاربست اين الگوها،      ؛ ايده يا نظريه يا مفهوم اشكالي ندارد       تبيين يك 

بـسا   ها و وجـه ترجيحـشان ضـروري اسـت والا چـه              استفاده از آن  » چراييِ«ها و      آن از
 :رندبرآوهاي سـركش سـر      سؤالگفته دامنگيرِ استدلال و تبيين شوند و         هاي پيش   رهزني

هـاي خطـي يـا مـارپيچيِ        فرض گرفته شده اسـت؟ اساسـاً مـدل        » تكاملي «هچرا ديدگا 
و بر پاية چه مفروضـاتي      » تاريخ«،  »زمان«بر پاية چگونه دركي از      » تكامل«و  » پيشرفت«

بـراي  گيرنـد؟ آيـا     هنر، علم، فلسفه، ادبيات و عرفان شكل مـي هايي مانند  باب پديده در
توان تـاريخ را      هم مي » ناپذير هاي قياس   پارادايم«ا بر مبناي    و ي » گسست« با الگوي    مثال
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هاي رقيب چـه       گفتمان  و هاي موازي   تكاملي و خطي يا جلورونده ديد؟ تكليف جريان       
، نـوعي   » غالـب  صـداهاي « و انعكـاس      تكامـل و پيـشرفت     شود؟ آيا در پس الگوي      مي

نو و ماترياليسم    راييگ ديدگاه فوكو و تاريخ   (ايدئولوژي حذف يا سركوب نهفته نيست؟       
 عنـوان ادبيـات سـطحي،       بـا  حذف آن     و حتي  »ادبيات عامه «اعتنايي به    آيا بي ) فرهنگي

دليـل همـين بيـنش        به -)65(  است  كه خود نويسنده به آن توجه كرده       -مبتذل و نااصيل  
گونه كه عموماً جريان علم يا فلسفه را تكـاملي           تكاملي و گفتمان مسلط نبود؟ آيا همان      

  سخن گفت؟»  هنر يا شعر يا ادبياتتكامل«توان از  ، ميدارندپن مي
» تـاريخ ادبـي  «و ضرورت مبنا قراردادن آن را در        » ژانر«نويسنده چراييِ پرداختن به     

گرايانـه و    هم از تلفيـق نگـاه صـورت       او   پيش از    ،كه اشاره شد   طور همان. كند  بيان نمي 
 تـاريخ ادبيـات بـر      استوار بـودنِ   هم از     و )1386،  پاكتچي(نگر سخن رفته بود      نگاه جامعه 

سـير  «كـه    داند كوب بهترين روش را ازآن اته و بائوساني ايتاليايي مي           زرين. »ادبي ژانر«
   .)1383 كوب،  نقل از زرينبه  241: 1388ك فتوحي، . ر(را بررسي و تحليل كردند » ژانرها

توضـيح  . پـردازد   ينظران در اين باب نم ـ      صاحب يزرقاني حتي به طرح اجمالي آرا     
و منظرهـا و    » كاركردهـا «،  »ها سبك «،»ها فرم«، و نه    » ژانرها دگرديسي«دهد كه چرا      نمي

مقولات ديگر؟ چرا نبايد بر مبناي تفسير يا دريافت مخاطبان و ساير رويكردهـا نوشـته      
؟ منظـورم   »تكامـل «و  » دگرديـسي « و اساساً چـرا      )141-139: 1377روف،   ك تود  .ر(شود؟  

 در اين  زرقانياشكال اساسي روش كتاب   . نهفته در اين رويكرد است    » استعاريِتصور  «
تقـال در معنـاي      امـا ان   ؛گيـرد   پشتوانة استعاري جاي پشتوانة اسـتدلالي را مـي        كه  است  

  . بين اجزاء و مفاهيم دو حوزة مفهومي نيست» همانيِ كامل اين «استعاري به معناي
» شناسـي   و نظرية ادبي، انواع ادبـي و سـبك         قدن« نسبت تاريخ ادبيات را با       نويسنده
تطور و صيرورت ژانرهاي    ( كتاب    اصلي ايدةتوان پرسيد با توجه به        مي. كند  روشن نمي 

اختيـار  » تاريخ انواع ادبي  «،  »تاريخ ادبي ايران  «جاي    بهدر عنوان اصلي كتاب     ، چرا   )ادبي
. رسـاند   يـن معنـا را مـي       راهبـرديِ كتـاب ا     واقع مفاد و ساختار و ديدگاه      بهچون   نشد؟
 ـ     مي هـاي ايـدئولوژيك يـا        كيـد  حـسب نـوع نقطـة عزيمـت و تأ          رتوان تاريخ ادبي را ب

. هـاي گونـاگون نوشـت       مؤلفـه  شناختي، بر مبنايِ طبقه، جنسيت، نژاد، قوميت و        زيبايي
 چرايي و چگـونگي     كه بل  نيست؛ ها  مؤلفه  فقط اين  ،آنچه براي مخاطب پيگير مهم است     
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 عادت  اساس  بر  يا ،صرف پسند   توان به  نمي. هاست  دادن آن رار مبنا ق   و ضرورت  10توجيه
اي از    هـا هـستند و شـبكه        واره كه نوع خاصي از طرح     11تبعِ تصورات قالبي     يا به  ،مألوف
. شتن شد و از وجه توجيهي و ترجيحـي سـرباز زد           سازند دست به كار نو      را مي  باورها
 و كـاركرد    شناسـيِ هماهنـگ بـا آن       و غايت قديم  » نگري جهان«توجه به    توان بي   آيا مي 
ها را با متـر و مقيـاس          ، آن »طبقات«و  » ها تذكره« فرهنگيِ   - اخلاقي يا اجتماعي   -تربيتي

كـه  ) بـه معنـاي امتيـاز نيـست       تمـايز   (امروز و بر مبنايِ دركي متمايز از زمان و تاريخ           
فيوره در قـرون    هايش را يواخيم     رهاوردي كه زمينه    جهان جديد است سنجيد؟    رهاورد

  .12 اما در دورة رنسانس به بار نشست؛وسطي فراهم كرد
كـه  بل ،تنهـا تـذكره    نـه .  چيز ديگري بودنـد    پيدر» ها تذكره«كه  است   كلام اين    جان

 آن در گذشته  مفهومباكلي  ه جهان امروز، بدر ذهن و زبان» تاريخ«نفوذ بامفهوم رايج و 
سخن بر سر معنا و     . ه نيست يب مفاهيم گذشت  اين به معناي تأييد يا تكذ     (متفاوت است   

بايـد  » پيـشرفت  «ة مفهـوم تحـول تـاريخي را در انديـش          نطفة). هاست   مغفول آن  مفهوم
 فتـوحي،  ؛404: 1389كـالينگوود،  (اسـت  » رنـسانس «اي كه خاستگاهش دورة        انديشه ؛يافت
  .)66-65/ 1 :1373 به نقل از ولك، 46: 1387

تـاريخ  « پيدايش أدر اروپا احساسي پديد آمد كه منش  اول قرن نوزده،     ةنيمحدود  در  
. )44همـان،  (  بـود »امـر رمانتيـك  «از » امـر كلاسـيك  «احساس تمـايز  شد و آن،   » ادبيات

تغييـر  «ه مطالعـة    ك ـبلهاي ادبـي،      پديده» تكوين«را نه مطالعة    » تاريخ ادبي «تودروف كه   
الگـوي  (» الگوي استعاري «ز سه    با استفاده ا   ،)137: 1377(داند    مي»  ادبي گفتمان«و  » ادبي

روز و  «لگـوي    ا -»13ئيدوسـكوپ  كالـه «درختي، الگوي اندامگاني يا ارگانيـك، الگـوي         
 ةنمونـة هم ـ   پـيش «گويد    او مي . )140همان،( دهد  ميشكل را نشان    هاي تغيير   گونه) »شب

 / برابرنهـاد  -تـز  /نهـاد « انگارة هگلي است كـه در فرمـول          ،»استعاري«هاي    اين صورت 
 تينيانوف در نقد اين انگارة هگلـي        ).14جا  همان(شود    يافت مي » سنتز / برهم نهاد  -تز آنتي
  : گويد مي

» خـط مـستقيمي   « عمومـاً    ،آيد  هنگامي كه از سنت يا انتقال ادبي سخن به ميان مي          
هاي پيـشين خـود مـرتبط     هاي يك شاخة ادبي را به شاخه       شود كه جوانه   تصور مي 

نيـست كـه    » خطي مستقيم «انتقال ادبي   . تر از اين است     اما موضوع، پيچيده   ؛كند  مي
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 انـد  كافي پرورانـده شـده   اند و نه به اندازة   چندان غني   نه» الگوها«اين  ... امتداد يابد 
   .)141همان، (

 تبارشناسي خانوادگي، جريان تاريخ ادبـي را بـر اسـاس            زرقاني با استفاده از تمثيل    
را » اي  پيـشاتذكره «نوشـتارهاي   او  . )33 (كنـد  بيـان مـي   )  فرزند - پدر -جد( رابطة نسلي 

ها را     نهايي آن   شكل  و هستند» انساب«و  » معاجم«،  »اخبار«ل  نامد كه شام    مي» نسل اول «
نوع » ترين يافته تكامل« »طبقات«كند     تصريح مي  زرقاني .)36(يافت  » طبقات«توان در    مي

جنسيت، زمان، شرف، جغرافيا     :اند ل گرفته  كه بر مبناي پنج ملاك شك      )33(اند    اين دسته 
 .نـد ا  كه دنبالـة طبيعـيِ نـسل اول        ها هستند   نسل دوم، تذكره   .)36(و علوِ روايت و اسناد      

 بـر البتـه،  . )48( دهنـد  را تـشكيل مـي  نسل سوم اين تبـار    هم  » تاريخ ادبيات  «هاي  باكت
  »تـوازي و تـداخل    « دچـار     گاه  سير زماني  اين دو نسل از نظر    هاي كتاب،     اساس جدول 

دهد از نظر سنوات، ايـن سـير،     هم نشان مي  39-38صفحات  جدول  . )42-41( شوند  مي
   .)630، سال كتابت اخبارالشعراء السبعهك . ربراي مثال (خطي و تكاملي نيست 

 مقـالات بـه      و هـا   طور مفصل پيشتر در كتـاب      هي اين مطالب كه ب    جا  هشايسته بود ب  
 نكـاتي نـو     ،)44( 15ها اشاره كرده است     ي از آن   به برخ   هم  نويسنده ها پرداخته شده و     آن

  حـوزه   و  در شكل، محتـوا     فقط تفاوت تذكره و تاريخ ادبيات    . كرد  بيان مي در اين باب    
هـايي   شـناختي و كـاركردي نيـز تفـاوت       نيست؛ بلكه از حيث گفتماني، ماهوي، غايـت       

 ؟16گرافي نبودنـد و سير گاهشمارانه و پرداختن به بيـو      » تاريخ«چرا قدما به دنبال     . دارند
كردند و به حاكمان يا وقايع زمان خود          يا در تاريخ خود از داستان هبوط آدم شروع مي         

و » ثبـوت « مقـام    ة و با مغالط ـ   نگاهي غرورآميز  ست كه با  ا   انگاري  اين ساده  ؟رسيدند  مي
تبـعِ آن بيـنش       چون بينش تـاريخي و بـه        كه ميخلط تمايز با امتياز بگوي     و» اثبات«مقام  

بـه عـادت     جـاي آنكـه بنـا      هچرا نويسنده ب  . دست لي نداشتند و يا توجيهاتي از اين      كامتِ
» گسست« از الگوي    بدوزد،چشم  » پيوستگي«مألوف به تاريخ خطي و تكاملي و الگوي         

 تاريخي و عالم يا      مبتني بر بينش   بين جهان و گفتمانِ   » گسست «،گيرد؟ منظور   بهره نمي 
اعتقـادي نـدارد،    » گسـست « اگر نويسنده بـه ايـن        حتي. اي است   جهان تذكره  -زيست
ر در تحليل سـبكي     بيشت»  گفتمان تحليل«او با ذكر اين دليل كه       . تواند به آن نپردازد     نمي

اختصار تمام    به ،)87( آثار ادبي كاربرد دارد تا در نگارش تاريخ ادبي           و سطح انديشگاني  
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 ةگرايي قديم و جديد و مواجه ـ    يخطوركه از طرح نفي و اثباتيِ تار        همان ؛گذرد  از آن مي  
كـه ايـن        درحالي ؛پوشد  ها و متون چشم مي     هرمنوتيكي يا پديدارشناختي با آثار، پديده     

هـا هـم صـورت     هايي دارند كه قبول يـا رد آن   اين باب حرف ها و رويكردها در    جريان
  . گويي را تغيير خواهد داد له و هم مسير پاسخئمس

» غيرادبـي «و  » ادبـي  شـبه «،  »ادبـي «هايي مانند   بير تع از كتاب   جاي  مؤلف كه در جاي   
آورد و    ي مـي   رو دست دادنِ معيار    اين مفاهيم و به   ناچار به تعيين مرز      ه ب ،كند  استفاده مي 

هـر اثـري كـه    «: گويـد  نين مـي هاي آنان چ  بحث، دربارةها  فرماليستبا تمسك به آراي 
 مسلط گسترش يافتـه     تا سطح كاركرد   در آن    "ها افزايي و قاعده : ها هنجارگريزي"بسامد  

 تكليـف آن دو هـم       ، با اين معيـار، از نظـر مؤلـف         .)87(» .ناميم   مي  ادبي اثرباشد، آن را    
پـا    هها ب   ها معركه   آن  در بيشتر اين مباحث كه بر سرِ       عجيب آن است كه   . شود  روشن مي 
ن و  هـايِ بحـرا     توانـد نـشانه      كـه مـي    -»نمونـه و مثـال    «، مؤلف بـدون ذكـر       شده است 

امـا در همـين     . كنـد   نده مـي   بس هاي نظري و انتزاعي      به بحث  - بروز دهد  ناسازگاري را 
چندان كارگشا نيـستند    » ملاك«بندي و اين      شود كه آن تقسيم      نويسنده متوجه مي   بحث،

 "وار  دقـت رياضـي   "بنـدي، فاقـد       داريم كه ايـن تقـسيم      اذعان مي «: گويد  و بلافاصله مي  
هـاي نظـري       فاقد پشتوانه  سو  ؛ چون از يك    فاقد دقت است   اصلاما در . )جا  همان( ».است

و از سوي   ) ها  م و چه سايرِ نظريه    چه نظرية ادبيات، چه نظرية متن، چه نظرية فر        (است  
هـاي     اگر به طيف تنـوع و دامنـه        گذرند؛  مي» آثار«انتزاعي از كنار     هاي  ريفديگر اين تع  

آوردنـد،    متون رو مي  »  بينامتنيِ ي، متني و  زباني، فرمي، روايي، كاركردي، بافت    «بارِ   حيرت
/ اسـتتيك  «چگونـه اسـت كـه وقتـي سـخن از          . شـدند    مـي   عيـان  هاي سركش   موقعيت
هـا از آثـار ديگـر جـدا            حساب آن  ،آيد   مي به ميان  آثار عرفاني    »شناسي و بلاغت   زيبايي

تـاريخ  اما در   ؛  ) استادان شفيعي و پورنامداريان    براي نمونه رجوع شود به آراي     (شود   مي
هـاي فنـي، وعـظ و انـدرز،      ها تا تاريخ، كتاب ها و سكه از كتيبه(ادبي، همة آثار و متون    

  دهند؟ هم با آن كليت، جاي مي را ذيل روايت، آن) متون شفاهي و نوشتاري عرفاني
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  گيري نتيجه
شناسـي آن را      داننـد و روش     مـي » اي رشـته  ميـان «هاي    را از حوزه  » يخ ادبيات تار«برخي  
 سـميعي گيلانـي نيـز تأكيـد         .)14 :1386 پـاكتچي، ( پندارند  ، داراي صبغة فلسفي مي    بيشتر
پشتوانة نظري داشـته باشـد و ايـن پـشتوانه را جـز در                 به تاريخ، بايد    ديدگاه ما  ندك  مي

داننـد كـه بـر بـستر          مي» نقد ادبي «اي    اي آن را گونه      عده .)5: تا  بي(توان يافت     فلسفه نمي 
 ـ  را  تـاريخ ادبـي     هـم   بعـضي  .)68: 1373،  لـك و وارن   و(كنـد     تاريخ حركت مـي     منزلـة   ه ب

  فتـوحي،  ك .ر(ها، منطـق شـكل       منطق انقلاب : اند ها دانسته  پايان از انقلاب   هاي بي   زنجير
1387: 52(.   

شناسـي،    او از نظر فلسفي، معرفت     موقف ادبي از تاريخ و ادبيات و        نگار  تلقي تاريخ 
 هـدف و    اريخ ادبي و موضوعات، حيطـه، دامنـه،        ايدئولوژيك، بر چيستي ت    پاردايمي و 

اين مفاهيم و مقولات، مثـل مقـولات كـانتي،        . گذارد  اثر مي  سازوكارهاي تفسير و تبيين   
نـد  كن ها را توجيـه مـي   نويسي كرده، تفاوت تاريخ» يط معرفتشرا«شرايط وجود را تابعِ  

 از  نگـار   دبي فلان تـاريخ   در تاريخ يا تاريخ ا    الا حتي از اينكه چرا      ؛ و )مراد تأييد نيست  (
 هـا؛ از   پـاره  هـا و سـفال      ها و سـكّه     ها و كتيبه    نبشته ها تا سنگ     و اعياد و جنبش    موسيقي«

 به حيرت   بيني كلئوپاترا سخن رفته است،       بهمان تا باريكي   ن و شهوت بيكرانِ   فربهي فلا 
 هـاي   دقـت شـود بـه تفـاوت       (خيـزيم     مـي شويم يا بـه انكـار بر        زده مي   ذوق افتيم يا   مي

وظيفـة   «بـاور دارد كسي كـه  ). ...كا، اته، صفا، همايي، تفضلي و     نويسي براون، ريپ    تاريخ
 داراي  نـاخواه   خواه ،)35: 1377ولك و وارن    (» تاريخ ادبي، بازسازي مقصود نويسنده است     

هـاي    مؤلفـه « تـا    نگـرد   مـي   تاريخ نگاري به   تاريخيا وقتي   . ست   ا نوعي نگاه هرمنوتيكي  
 ، پيـشاپيش  كنند  تكيه مي » جنسيت«يا  » طبقه«آن ديگران به      بيابد و  را» ساز  مليت/ هويت

هايـشان را از       روايـت   امـا مـا نبايـد      ؛اند  هايي را به دست گرفته      فرض مفروضات و پيش  
هـا و      و چـرا ايـن مؤلفـه       گونـه   توانيم بپرسيم چـرا ايـن       مي. راه دنبال كنيم   وسط يا نيمه  

نظريـة  «. هاي ادبي نياز داريم     و هم به نظريه    براي اين كار هم به مباني فلسفي      مقولات؟  
كوشد مـسائل نظـري تـاريخ ادبيـات را       بخشي از نظرية ادبيات است كه مي تاريخ ادبي 

كـه   بـسنده كـرد   فقـط بـه ايـن    تـوان  نمـي . )36-35 و 20: 1387 فتـوحي، (» .بررسـي كنـد  
ايان بـه   ر غالـب و سـاختارگر     هاي ادبـي و تغييـر عنـص         جايي فرم  هجاب«ها به     فرماليست

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 245        ...               :تاريخ ادبي ايران و قلمرو زبان فارسي                        15شمارة  / 4 سال

 غافـل   ؛ امـا از نگـاه تـاريخي و اجتمـاعي          توجه كردند » هاي ادبي   ژانرها و نظام  بررسي  
درسـت اسـت    .  خود را دارند   ها اقتضائات   اين. كنيم  جمع مي  بودند و ما اين دو نگاه را      

 )شرط امكـان   هب( شرطيه    اما اين حكم   ؛»الجمع مهما امكن، اولي من الطرح      «:اند كه گفته 
  .است نه مطلق

 ؛نيـست » نقـاط اتـصال و پيوسـت   «، ملاك فقط هاي تقويمي ـ تاريخي  اب برشبرد
و الگو نيازمند تبيـين و  باشد كه البته هر د» ها  ها و گسل    گسست«تواند بر مبناي      بلكه مي 
نويـسي و هـدف       ها را نوع تاريخ     ها و گام    ، نقشه و مقياس و برهه      همچنين . است  توجيه

 ـ تقليديگرانتوان از د  نمي. كند  آن تعيين مي   رش زد و نوشـت كـه تـو از منظـر      كرد و ب
از طـرح  (كنـي   ويـل مـي  كني يا روايت و تأ بيني، يا آن را تجربه مي مي تاريخ را   خودت

آيـد بـر او       تنگ مي  /وقت تنگ است و فراخي اين كلام      . گذرم  ها مي  آراء و اختلاف آن   
بـيش از   » عينيت « و نيست» ابژكتيو « امري صرفاً  گاه، گذشته البته در اين ديد   ). عمر دوام 

ها و ايـدئولوژي خـود        نگار، نيت   استواري باشد، صورتكي است كه تاريخ     آنكه دستاويز   
و ايدئولوژي يا منافع » ذهنيت«كند و در همان حال، ديگران را به         نهان مي  را در پس آن   

  جنيكنـز، ؛444 :1383 ك مكاريـك، . ر(كنـد   رنگارنگ طبقاتي و حزبـي و صـنفي مـتهم مـي      
مـدرك  « عـينِ    اسـت كـه برخـي، درك تـاريخيِ خـود را           اين امر چنان فريبنده     . )1384

عينيت و  «هستند، از   » سوبژكتيويته/ ذهنيت« كه غرق    حاليها در   ؛ آن پندارند    مي» تاريخي
مورخ حين رفـتن بـه گذشـته،        «. نامند   مي ها  تها را واقعي    تزنند و رواي    دم مي  »واقعيت

ختي خود را همـراه خـود       شنا  شناختي و هستي    كي، روش هاي ايدئولوژي   فرض  پيش تمام
شـود، اغلـب      مـي   ناميده  » ضرورت تاريخي « حتي آن چيزي كه      .)1384 كينز،جن(» .برد  مي

  :گويد كار مي. اچ. د. بنديِ گفتماني و پارادايمي است صورت
شك بخـش   بي. رود ها توهم مي اند كه عدمِ آن   حوادث و رخدادها گاه چنان نامرئي     

اند، اتفـاق    كه روايت كردهفتاده است و يا آن چنان از تاريخ يا اصلاً اتفاق ني    زرگيب
 و سـهم زيـادي از        اسـت  حدود زيادي وابسته بـه مـورخ آن       تاريخ تا . نيفتاده است 

  .)31همان، ( دهد  در زبان و جهان مورخ رخ ميتاريخ
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شه از  ي ـشود و گذشـته هم      تاريخ مي » كليت«حجم كلي گذشته، مانع از دسترسي به        
ي قابـل   هـاي   بنـدي   مطالعه و دسته   هاي  هاي قبلي و عادت   سيرهاي رسوبيِ تف    رهگذر لايه 

   .اند فعلي ايجاد كرده/ قبلي» هاي تفسيري گفتمان«ادراك است كه 
گذرد و به تطور و تكامل ژانرهـا    ميخيز همه نقاط بحراني و زلزله     مؤلف از كنار اين   

اريخ ادبي  هاي ت   با كت  مانندديگر خواست  كتاب مي اين را هم بگويم اگر اين       . پردازد  مي
هـاي ادبـي از تـاريخ سياسـي و اجتمـاعي              ها يـا پيـروي رويـدادها و پديـده           به سلسله 

انـدازي تـازه      دنبال طرح نو و چشم    ه  بپردازد، و ب  )  ها و انقراض دول     ها، انقلاب  جنبش(
دانم كه زرقاني به دنبال     يم. كردم   اين مباحث را طرح نمي     ،برد  ها را بالا نمي     نبود و توقع  

امـا  . پسندد   را نمي  هاي كوبيده و هموار     زه است و راه   تا» هاي  افق«و  » اندازهاي نو   چشم«
، »نـورد  راه«بـود نـه   » راه«قـد  ها ن  اين باري،.نشده نيز خطرهاي خود را دارد هاي طي  راه
  . اي هيچ مجامله بي

  ها نوشت پي
 قلمرو زبان فارسي، تطور و دگرديسي ژانرها تـا ميانـة سـدة پـنج            تاريخ ادبي ايران و     مهدي زرقاني،   . 1

  )1388سخن، : تهران(
2. Schema 
3. reduction 
4. realism 
5. symbolism 

؛ فتـوحي،  153: 1386ك پاكتچي، . اجتماعي در روسيه ر    -براي تفصيل مبحث روش تلفيقي صوري     . 6
1387. 

 :1382 شـناس،   ك حـق   .شناختي ر   شناختي و زيبايي    انهشناختي و نش    هاي زبان   باب اختلاف ديدگاه  در. 7
  .  و مقايسه شود با آراي صفوي و شفيعي در باب شعر، نثر، نظم و نثم154-182

8. metaphoric mapping 
نظرية استعارة مفهومي از ديـدگاه      « هاشمي،   ك زهره . ستعاري و استعارة مفهومي ر    باب الگوهاي ا  در. 9

  .Black, 1962؛ )1389 (312 پژوهي، ، مجلة ادب»ليكاف و جانسون
10. justification 
11. stereotype 

 كه تاريخ   گويا وي نخستين كسي بود     .68-31: 1380  حجاريان، ك.  فيلوره ر  /دربارة يواخيم فيوره  . 12
  . قدسي و معادانديش مسيحيت را به زمان تاريخ دنيوي و عرفي بدل كرد

13. kaleidoscope 
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بر قول مشهور، به هگل نسبت داده شده است         ؛ اما بنا   است  فيخته /فيشتهول دراصل از    ، اين فرم  البته. 14
 چگونگي اين اشتباه رجوع شود بـه        دربارة). 259: 1390 طباطبايي،؛  139 :1389 كالينگوود،   ك. ن(

   .»ديالكتيك« پل ادواردز، ذيل المعارف ةداير
  . ها شناسي تذكره  كتاب و1387، وحي فت؛1387  سجادي،؛1363، گلچين معاني  :بنگريد به. 15
  .)32- 31: 1390  جباري، ك.ر( شناختي بيوس توجه شود مفهوم ريشهبه . 16
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